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 37جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین 

الدائمه علی  المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة

 اعدائهم اجمعین.

هاي حقوقی مستحدث ممكن است گفته بشود ي مباركه در شخصیتتقریب دیگري كه براي استدلال به آیه

از طرف شارع  تمطلبی است كه بعضی از اعاظم قائل به آن هستند و آن این است كه در تطبیق مفاهیم ملغا

ب الی سكه نُط مرجع در تطبیقات عرف است كما اینملاك عرف است. تطبیقات عرفیه حجت است. حالا فق

بعض اجلاء من اساتیدنا در نكاح كه فقط در تطبیقات مرجع عرف است در مفاهیم نیست. خلافاً لمشهور كه 

ست حالا در تطبیق هست یا نه؟ امرجع  ،گویند در مفاهیم است. در مفاهیم حتماً هست. حتماً در مفاهیم حكممی

گویند نه، در مصداق نیست. الله. بعضی میگویند در مصداق هم هست مثل امام رحمهها میضیاختلاف دارند. بع

طور كه حالا در نكاح فرماید كه اصلاً مرجع در مصداق است در مفهوم نیست. اینحالا ایشان برعكس است. می

 نقل شده از ایشان. 

كه فقط در مفاهیم، در مصادیق نه. الا لك اینسه مسلك داریم. یك مس ماحالا بر دو مسلك از این سه مسلك، 

 اي وجود داشته باشد. كند یك غفلت عمومیكند چیزي اقتضاء میجاهایی كه مثلاً اطلاق مقامی اقتضاء می یك

 س: این مسلك آخوند است؟

توانم نسبت بدهم. مسلك معروف این است كه مرجع ج: مسلك معروف است. حالا خصوص آقاي آخوند نمی

گوید اصلاً در مصداق فهمد. غیر از این مسلك كه میمفاهیم است. چون مخاطب آن است. آن را كه او می در

گوید دانیم این مصداق نیست ولو عرف بگوید حجت نیست. اما در مسلك ثانی كه میحجت نیست اگر ما می

مصادق مرجع است. و در  گوید فقط درهم در مفاهیم مرجع است هم در مصادیق. یا این مبناي سوم كه می

بحسب مستثنی منه  ...شود كه خب شارع فرموده كهمفاهیم نیست. براي این دو مسلك دو و سه در مقام گفته می

توانید ها مثلاً. در مستثنی هم كه فرموده بحسب این اسباب حق را میفرموده كه اسباب باطله را نروید سراغ آن

با عرف است. نه مفهوم آن. مصداق حق چه هست؟ با عرف است.  ؟هیل چاستفاده بكنید از آن. خب مصداق باط

به این  ...در هر زمانی گفت كه این مصداق باطل است. خیلی خب. در هر زمانی گفت این مصداق حق است

 نحو بگوییم. 
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یند گوهایی از آن را میگویند حق است خب قهراً قسمتهاي حقوقی را میي با شخصیتو چون الان معامله

ي این شود بواسطهها محرز میپس حجت است حرف آن آقا، این مصداق بودن این ،حق است و درست است

 شود.شود كبري و حكم صادر میگویند و حكم هم تطبیق میاي كه عقلاء میمطلب عقلائی و احراز عقلائی

ست و باید توي قواعد اصول بحث حالا ابتداءً ما احتیاج داریم كه این مبنا چون یك مبنایی است كه سیاّل ا

شد. متأسفانه ما بنا هم داشتیم در همین الفائق یكی از چیزهایی كه باقی مانده همین بحث عرف است. كه ما می

ها واگذار شده با عرف بتوانیم تعدیه بكنیم من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر، منتها آن دوستان كه حالا عرف به آن

الله بعداً باید این هم كنند جمع كنند، كارشان تمام نشده بود از این جهت ان شاء شان را بررسیبود كه مطالب

ها هر بزرگی یك مطلبی گاهی ست. بله در لا به لاي كلمات به مناسبتابیاید جزو آن مباحث. جاي آن خالی 

سیدنا الاستاد دام جا یك مقداري جا درست بحث شده باشد من واقف نشدم. حالا در اینكه یكفرموده. ولی این

 ظلّه تفصیلاً مبنا را، كبري را مورد بحث قرار داده. 

اي را حالا ابتداءً این كبري را یك مقداري روي آن بحث بكنیم بعد برویم بر تطبیق آن در مقام. البته یك نكته

ماند الا لب نمیكردیم دیگر راهی براي این مطباید مقدمتاً عرض بكنیم كه روي آن چیزي كه ما دیروز عرض می

گوید اسباب جدیدي پیدا بشود. كه عرف بگوید این هم مصداق مثلاً سبب باطل یا سبب حق در اسباب. كه می

است. و الا در شرایط متعاقدین و امثال ذلك كه لازم است متعاقدین شخصیت حقیقی باشد و حقوقی نباشد و 

یم نیست بنابراین دیگر این ؟؟؟ بحث نیست. بله نسبت به ها. این دیگر اصلاً آیه متعرّض آن مثلاً اگر گفتاین

 اسباب آن چرا. این یك اسباب جدیدي مثلاً.

 س: براي شخصیت حقوقی احتیاجی نیست.

كنیم به عنوان همین است كه خب اگر كسی آن حرف اگر مطرح میج: به عنوان شخصیت حقوقی دیگر نیست. 

 تواند استدلال بكند یا نه؟ شود. به این نحو میرا نپذیرفت حالا این علی سبیل الترتبّ می

فرمایند كه مشتهر در كلمات بزرگان این است كه عرف در تعیین مفاهیم حجت است نه در تعیین مصادیق. لذا می

مصداق آن مفهوم را باید از روي عقل یا موازین دیگر تعیین نمایند. مثلاً  ،مكلّف بعد از اخذ مفهوم از نظر عرف

یك  طره،ست؟ خب كر را گفت مثلاً یعنی این مقدار وزن. خب حالا این آب اگر مثلاً یك قیاي آن چكر معن

شود. از عقل نصف استكان از آن وزن كمتر بود عرف ممكن است بگوید كر هست دیگر. نه از عرف گرفته نمی

  اصلاً. شود كه این نیستگرفته می

الله علیهما نظر مشهور را قبول استادشان مرحوم حاج شیخ رضوان چنین بیان كردیم كه مرحوم محقق داماد وهم

مشهور را یعنی آن  د نظرفرمودند عرف در تعیین مصادیق نیز حجت است این قبول نداشتننداشتند. و می
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الله علیه ... حالا ایشان نقل حصرش را. یعنی علاوه بر مفهوم در مصداق هم حجت است كه امام هم رضوان

 فرمایند این را، كه هم در بیع ایشان هست و هم در طهارت ایشان.مام هم مینكرده، ا

 پس علاوه بر اخذ مفهوم از منظر عرف در تعیین مصداق نیز باید به سراغ عرف رفت. 

 س: درس چند هست؟

 سال پنجاه. 555ي درس شماره ،جلد پانزدهم ج: 

فرمودند آقاي داماد، هر چند مسامحات طلب هم میفرمایند كه متفرّع بر این مخب این یك مطلب. بعد می

ق مورد قبول یعرفی از منظر شرع در تعیین مصادیق غیر قابل قبول است ولی اشتباهات عرفی در تعیین مصاد

است. به بیان دیگر اگر عرف بر اثر استنتاجات اشتباه چیزي را مصداق عنوانی تلقیّ نمود و شارع مقدسّ بلكه 

اً و نه اثباتاً تذكر به اشتباه عرف نداد به دلیل حكمت باید حتی براي همان مصداق اشتباهی نیز هر حكیمی، نه نفی

و حكم براي آن مصداق ثابت نباشد الی العرف باشد  تثابت دانسته باشد. زیرا اگر تذكر ندهد و خطاب هم ملغا

 گردد. نقض غرض می

خودش هم قبول دارد در عرف مسامحه  ،مسامحاتعرفیه این است كه در فرق مسامحات عرفیه و اشتباهات 

كشد حالا دهد. مثلاً وقتی كه دارد فرض كنید كه شلغم میكنند گیر نمیكه مسامحه میكنند. عالماً عامداً به اینمی

خواهد بكشد قبول دارد اما الماس را كه میگوید حالا دیگر یك كیلو شد دیگر. با یك ذره خاك همراه است می

جا هم خودش قبول دارد با یك كاغذ خیلی نازكی هم همراه باشد. آن الان مثلاً یك گرم نیست. اگر مثلاً  كه این

كند یعنی اصلاً به زعم خودش جا اشتباه میكند. اما یكگوید مهم نیست حالا شلغم... مسامحه میولی می

 اق نیست. مسامحه نكرده. و معتقد است در اثر اشتباه كه این مصداق است یا مصد

گوییم در مصداق هم حجت است. نه در الله كه ایشان فرموده كه ما میكنند از آقاي داماد رحمهنقل می

جایی كه واقعاً فرد دارد آن كند. در اشتباهات. پس یكی درمسامحاتش، كه خودش قبول دارد مسامحه می

دانیم كه خلاف واقع است. ی هم كه ما میجاهایها حجت هستند. یكها فرد هستند. آنگوید اینبیند میمی

گوید حجت گوید حجت است. اگر از روي اشتباه دارد میاگر از روي تسامح دارد می ؛جاها تفصیل استاین

گوییم توي مفهوم كه اصلاً حجت نیست توي مصادیق حجت است همان فرمایند كه ما میولی ایشان میاست. 

جایی كه تسامح كرده و هم فرماید هم آنایی كه اشتباه كرده. ایشان میججایی كه تسامح كرده و هم آنآن

گویند براي مثال اگر عرف زنند میگوییم حجت است براي ما. حالا یك مثال میجایی كه اشتباه كرده ما میآن

ض به برهانی كه عرهر چند به دقت عقلی رنگ خون، خون است  اجتنب عن الدم را شامل رنگ خون ندانست،

تواند منتقل بشود چون بعد از برداشته شدن از این جوهر و قبل از رسیدن به من موضوعٍ الی موضوعٍ آخر نمی

جا قائماً لجوهر، پس بنابراین اگر آن هآن جوهر بر چه استوار است این عرضَ؟ عرَض لا یمُكن وجوده الا فی



 دار دام ظلهدرس خارج فقه استاد شب زنده
 01/01/0911تاریخ    موضوع: بیع

 

وهر رنگ خون، خون است دیگر. پس برهان یعنی همان خون. جشود با جوهر منتقل شده. هست این معلوم می

تواند حكم گوید نه. شارع به مقتضاي حكیم بودن آن نمیگوید چی؟ عرف میولی عرف میگوید. این را می

هاست ببرد و واقعاً اجتناب از واقع الخون را خود را بر روي مصادیق واقعی خون كه رنگ خون نیز جزو آن

اگر شارع مقدس قصدش این هم تذكر ندهد. خب نقض غرض كرده. پس تكلیف كرده باشد و به این مطلب 

باشد كه از مصادیق واقعی خون باید اجتناب نمود باید به یكی از نحو حكم را بیان كند. یكی از این دو نحو چه 

شود مثلاً، ولی هست؟ یا بگوید رنگ خون هم خون است بگوید رنگ خون خون است حالا این حكومت می

كنید این خون كه گفته الفقاع خمرٌ. یا بگوید شما اشتباه میگوید خب شارع گفته دیگر، مثل اینرف میبالاخره ع

جوري بگوید. لذا در مواردي كه بیاید این لازم است،است واقعاً. یا بگوید اجتناب از خون، رنگ خون هر دو 

كه شارع حكم را روي مصادیق عرفی دم  فهمیمچنین تعابیري در حكم شارع وارد نشده یكی از این دو نحو، می

شد اشتباهات البته جا برده و اشتباهات عرفی را در تعیین مصادیق پذیرفته است. اشتباهات را پذیرفته. خب این

شان كه شهید صدر در استصحاب اصول ....گوید نیست. حالا البته اگر نگوییمچون آن اصلاً میجا دیگر. این

هاي این است كه مثلاً دم در لغت وضع شده براي غیر رنگ، یعنی غیر از آن جوهري اهجا فرموده یكی از رآن

كه شامل است و واقعاً مصداق آن هست عرف اشتباه نه این ،كه همراه رنگ است. اصلاً خود واژه شامل نیست

 كند. می

دهم د را توضیح میولی در تسامحات عرفی مطلب برعكس اشتباهات عرفی است. حالا دارم كلام آقاي داما

كند. مثلاً تسامح در گندم نسبت به تسامح در طلا، خب فعلاً. زیرا تسامح عرف در اشیاء مختلف با هم فرق می

دارد. و چون اهمیت تر مورد اهتمام اوست تسامح كمتري در آن روا میكند یعنی هر چیزي را كه بیشفرق می

تر است لذا تسامحات عرفی در تعیین مصادیق احكام مورد از تمام موضوعات دیگر بیشدین و احكام دینی 

 باشد.قبول نمی

كه این دو بزرگوار بر این فرمایند نظر استاد مد ظلهّ. اولاً حالا این مطلبی است كه از اساتید نقل فرمودند. حالا می

طلب درستی است كه اند. این فی الجمله مخلاف نظر مشهور نظر عرف را در تعیین مصادیق نیز حجت دانسته

كنیم كه شاید اگر از خود آنان نیز سؤال اي را به كلام ایشان اضافه میگفتند در تعیین مصادیق است لیكن ما نكته

فرمودند. به نظر ما در واقع نظر عرف تنها در تعیین مصادیق حجت است نه مفاهیم. شد همین را مطرح میمی

جور نوشته. به نظر جا اینب را تنظیم كردند درست تلقیّ كرده باشند. اینحالا اگر این مقرریّن و كسانی كه مطال

ي تعیین مصادیق لذا در مواردي كه پا از دایرهما در واقع نظر عرف تنها در مصادیق حجت است نه در مفاهیم. 

د موضوع حكم به عنوان مثال اگر عرف بگویفراتر گذارده و در صدد تعیین مفهوم برآید، از او پذیرفته نیست. 

إجتنب عن الدم خون واقعی است. و حتی مثلاً با میكروسكوپ به او نشان داده شود كه رنگ باقی مانده از خون 
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نیز حقیقةً خون است و او هم بر خلاف تشخیص قبلی خود اذعان به لزوم پرهیز از رنگ خون نماید به او 

ي تو نیست. و موضوع حكم إجتنب عن الدم همان خواهیم گفت كه تو اشتباه كردي. زیرا تعیین مفهوم وظیفه

نمایی و به عبارت دیگر موضوع نفس ات تنها مصادیق آن را تعیین میبه اقتضاي وظیفهخونی است كه تو 

 الامري حكم عبارت است از خون به مصادیقه الواقعیة المتعینّة بنظر العرف. این مطلب اول.

زرگوار مسامحات عرفیه نیز مانند اشتباهات عرف پذیرفته است. زیرا مطلب دوم، ثانیاً بر خلاف نظر آن دو ب

كند. لذا چنانچه در ي تعیین حدود تسامح نمیداند لیكن در زمینهعرف گرچه در تعیین محدود تسامح را روا می

 شمارد.موضوع حكمی مقدار یا حد خروار، فرسخ، سن و امثال آن اخذ شود به هیچ وجه تسامح را جایز نمی

آید فرسخ را كمتر معنا بكند. خروار را كمتر معنا بكند. محدود را بله ممكن است مصداق ؟؟؟ براي یك یعنی نمی

كند. مثلاً در جایی كه شخصی یك خروار گندم خروار است. این یك خروار است. اما خروار را دستكاري نمی

ثقال اهمیت داده نشود هر چند از لحاظ استحقاق دارد ممكن است با توجه به رضایت او به كم بودن چند م

تر را استحقاق دارد. و از این لحاظ گویند او یك خروار، نه یك مثقال كمتر و نه یك مثقال بیشاستحقاق می

كند نه در حد. لذا در خرید و فروش عرف تنها در محدود تسامح میگوییم كنند. به همین جهت میتسامح نمی

ها را خالص و و كاه وجود داشته باشد به نحوي كه اگر آنار كمی خاك و خاشاك مثل گندم اگر در مبیع مقد

كنند و احكام را بر همین كه متعارف و شود تسامح میتمییز كنند اصل گندم از مقدار مورد معامله كمتر می

است و آن  ها مبیعنمایند. براي مثال اگر ضمائم آن مبیع ارزشی داشته باشد مجموع آنمعمول است حمل می

آید ولی اگر آن ضمائم ارزشی نداشته باشد مثلاً خاك باشد مبیع فقط همان لوازم هم به ملكیت مشتري در می

 شیء اصلی یعنی گندم است. 

گندم را تمیز نموده و خواست فقط گندم خالص را كه قطعاً كمتر از میزان مقرر در  لذا اگر همین مثال را فروشنده

هاي آن را جدا كرد و تحویل كند. كشید و الك كرد، غربال كرد خاكله شده است تحویل بدهد كفایت میمعام

كند زیرا آن ضمائم ملك گوید اشكالی ندارد. كفایت میمیدهد كمتر است. داد. كه الان كه دارد تحویل می

 خریدار نشده است. 

جور همراهش بوده كه همینایشان فرق گذاشته بین اینكنند كه بعد در حاشیه از حاج آقا رضا مطلبی نقل می

خاك را بیاري بریزي داخل كم است.  كمیها عیب ندارد یك وقت نه، شما كشیدید دیدید مثلاً یك ها، ایناین

 شود. خب این فرمایش ایشان.گوید این هم میشود. ایشان میاین نمی آن،

گویند عرف در مفهوم هایی كه میجا پدیدار شده باشد. آنناي در ایدهم كه یك تفاوت لفظیمن احتمال می

خواهی ببینی كه چه معنایی دارد باید ببینی ست؟ مقصودشان این است كه این واژه مییست مقصودشان چامرجع 

شود؟ این مفردات را ست چون مخاطب اوست. جمله را هم بخواهی ببینی معناي آن چه مییعرف چ ازمتبادر 
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چسبانید الان این جمله كه تشكیل شده از آن مفردات و یك چیز خاص، یك ارتباطات خاصی بین كه به هم می

دانم و بعید میكند باید دید عرف چی تعبیر میست؟ یشود معناي آن چشود تا جمله تشكیل میمفردات پیدا می

ست این مقصودشان هست. پس اگویند در مفاهیم كه ایشان این را منكر باشد كه مرجع در این ... و قوم كه می

كنید شما برداشت دیگري لابد كردید. و الا این را كه خود شما هم قبول گوییم كه شما اشتباه میكه ما میاین

دارید علی القاعده. ایشان اگر بخواهد بگویند كه مثلاً در تبادر، صحت و سلب، یا اطّراد، اطّراد پیش كی؟ صحت 

 ؟ و سلب پیش كی؟ تبادر پیش كی

 س: كس دیگري نیست جز عرف. 

ست. ما لغت را اگر توي عرف نباشد اجوري این تگویند در لغمیها لغوي ،حالا ممكن است لغت بگویدج: 

 جور شده باشد مثلاً.هخورد مخب به درد نمی

جدي یك معناي دیگري از مفهوم این است كه با توجه به قرائن و خصوصیات بخواهیم بگوییم این جمله، مراد 

دومی مقصودشان است. از فرمایشاتی كه  ،كنم از مفهومشود؟ ایشان گمان میچه میدر نهایت مولا از این جمله 

 شود بگوییم نظر عرف مرجع است.خواهند بفرمایند در این دومی نمیاست كه می مقصودشانفرمودند این دومی 

 س: ؟؟؟

مثلاً مولا فرموده چی؟ فرموده إجتنب عن الدّم، خب مولا دند ج: كه مثلاً حالا توي همین زمینه مثالی كه ایشان ز

ست؟ باید برویم از یست؟ خب رفتیم از عرف گرفتیم این معناي دم چیكه گفته إجتنب عن الدم، معناي دم چ

شود بگوییم كه مرجع نیست. خب كه نمیعرف بگیریم بگوییم دم یعنی چی؟ یعنی خمر یا یعنی خون؟ خب این

خواهیم ببینیم دم یعنی چی؟ كه گفته إجتنب عن الدم، دم یعنی برو از شراب ب ما عرب نیستیم میدم را ... خ

دانیم یعنی چی؟ خب باید برویم از عرف بپرسیم آقا دم یعنی اجتناب بكن یا از میته اجتناب بكن، دم را نمی

نه  ،پرسیمها میرویم از آنچی؟ پس مرجع شد عرف. و إجتنب عن الدم یعنی چی؟ مجموعاً این جمله. خب می

گویند مرجع عرف نیست و آن این است كه ایشان به این جهت آن كاري ندارد. به این جهت كار دارند كه می

بینند و لو ها رنگ را دم نمیعرف سازج و متعارف كه مخاطب این كلام هستند این ،وقتی گفت إجتنب عن الدم

در اثر هم ها است. یعنی همان دمی كه عرف معنا كرد. فرمود. ولی آنگوید دم است و مصداق واقعی دم عقل می

 بینند. بینند. این را دم نمیاشتباه این را نمی

فهمیم توي مراد جدي او پس این نیست و لو دم هست نزده ما می سكوت كرده و حرفجا اگر شارع حالا این

اگر مرادش باشد و این سكوت بكند و نگوید به  كه دم هست. توي مراد جدي او نیست چرا؟ چونعلی رغم این

جا... حالا اگر این عرف را آمدیم با ابزار یكی از همان دو نحوي كه گفتیم این نقض غرضش هست. پس در این

دانم ابزار مكبّره درست شد و آلات نشانش دادیم تالیاً، نشانش دادیم در عصر ما مثلاً تلسكوپ درست شد نمی
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بیند كه رنگ، چون دیگر مییم بله ... الان بیاید بگوید إجتنب عن الدم یعنی هر دم واقعی و لو نشانش دادیم دید

توانیم جا نمیآید. اینآید از آن اشتباهش دیگر بیرون میجا، و او از اشتباه خودش بیرون میدم هست این

كم روي آن رفته است. نه این جا هست و حبگوییم این مفهوم این جمله یعنی آن چیزي كه واقعاً مفاد این

مان هست و حكم روي آن رفته، الان دیگر بگوییم بله رنگ هم بله جزو ، نه این... آن كه در مراد جديهاواژه

كه تا به امروز نقض غرض شده. باید و لو الان هم دیگر براي این توانیم این حرف را بزنیم. چرا؟آن هست. نمی

شود بگوییم الان عرف حالا مفهوم را دارد معنا خون واقعی بشود نمی وشن بشود و ایناز این به بعد للتالی این ر

ولو بگوید. الان شود. جا را هم شامل میكند یعنی این دیگر، یعنی مرادش اینكند ... مفهوم را دارد معنا میمی

 شود مرجع نیست.جا را دارد شامل میهم او بگوید كه این

 شود.ض غرض میس: از این به بعد نق

 شود شارع ...كند. نه كشف كردیم كه پس معلوم میها كه فرقی نمیها با قبلیج: نه چون حكم این

 شود. فرمودید از این به بعد نقض غرض میكه میتوي بحث ؟؟؟ س:

 ....ج: حالا فرمایش ایشان را توضیح دادیم كه

ها مقدم است كه فرقی فرد را اراده بكند كه. و احكام اینشده این فرماید كه خب پس تا حالا كه نمیایشان می

جور نیست كه شده این ي از آن شده، حالا هم ارادهكند كه. این جمله دیگر هر چه در موقع صدور ارادهنمی

 هاي آن فرق بكند. بحسب زمان اراده

م بر آن رفته و آن چیزي كه تكلیف فرمایند مرجع در مفاهیم، یعنی آن چیزي كه حككه قوم میپس بنابراین این

جا شود كه مراد مولا است و حكم را روي آن برده و مرجع عرف است نه. ایندر نهایت از این جمله فهمیده می

 توانیم بگوییم مرجع عرف است. نمی

؟ شود. یعنی آخر آن ؟؟س: ؟؟؟ اگر بخواهیم یك عنوان جامعی براي فرمایششان پیدا بكنیم خیلی مشكل می

ي دقت عقلی فهمیده. همین كه بگوید دقت تر یك دقت عقلی كرده تا فهمیده. به واسطهبیشعرف نباید بگوید، 

 شود دیگر. عقلی حجت نیست كافی است دیگر. مثل همان مشهور می

كه این گویید عرف مرجع است یعنی برداشت از اینكه شما میج: نه كأنّ ایشان تصورشان این است كه این

این  گیرد این معناي كلام كه این مولایی كه این حرف را زده چی هست مفاد آن؟هایی را مییف چه دامنهتكل

جا این است كه این كأنّ مان همینگیرد؟ بخواهی بگویی این در مراد مولا هست حالا ما حرفرنگ را هم می

كه ین است كه در مفاد جمله هست اینگویند آن همشود آقایان مییك نزاع لفظی است. یعنی آن كه گفته می

فرمایید كه قهراً كنید. و آن قرینه نقض غرض است و میاي اقامه میفرمایید این شما دارید یك قرینهشما می

كرد كه این فرد كرد اصلاً به ذهنش خطور نمیها چون در قرون متمادیه، گذشت و عرف اشتباه جدي میاین
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دید، را هم واقعاً مصداق خون نمی ولی این خون،كند كه مرجع در معنا كردن همان باشد كه خودش معنا می

دید ولو كرد. ولی این را در اثر اشتباه خون نمیجوري معنا میگفت هر خونی حكم خدا روي آن برده. اینمی

هاي آن هم از رنگ كه بگوییمكه ولو ایننیامده تنبیه بكند واقعاً بود. شما هم فرمودید چون شارع به هیچ نحوي 

فهمیم توي مراد جدي مولا از این ها را نگفته. پس میجا هم خون است. ایناجتناب بكن یا بیاید بگوید بابا این

گویند خب قرینه است می كنید. و آقایان دیگر هم خب اگر ؟؟؟ي قرینه میكلامش نیست. خب شما دارید اقامه

 بله ما هم قبول داریم. 

اي كه خلاف حكمت باشد با همین توضیحی كه دادم هاي مستحدثهشود توي عرفشان میس: جامع كلام

ها پیش بیاید و ي قبلیها یك خلاف حكمتی پیش بیاید یا مثلاً وظیفهاي كه از حجیت آنهاي مستحدثهعرف

 گوید حجت كنیدها را میجور موارد، اینمثال این

كه فردي كردیم كه در جایی كه غفلت عمومی باشد چه در اینمی ها عرضو همین است كه ما بارها توي بحث

كنند و چه در جایی كه فردي واقعاً مصداق بینند و حكم آن را بر آن بار نمیكه واقعاً مصداق است مصداق نمی

ري رود عطاگوید یك مدّ طعام بده در كفاره. این میپندارند. مثل همین كه گفتیم مینیست و او را مصداق می

گفتیم به جاها را میكه اگر خاك و خاشاك آن را جدا بكنید یك مدُ نیست. اینخرد و حال اینیك مدُ می

گوید اي كه به شارع میي كلامیجا همان ادلهكند در ایندارند اشتباه میاطلاق مقامی و همین كه چون همگان 

 ها را قبول دارد.شود كه ایننفرمود معلوم میاگر گوید این رفع اشتباه را هم باید بكنی. تكلیف بكن، می

كردند و با این حال اگر بخواهی بگویی كه با خاك و شستند و چی میها را مرتب میس: ؟؟؟ تمیز شدند و گندم

 اشكالی ندارد ؟؟؟ چیز بكنی

 ج: این هم بله، حالا این هم دارند دیگر.

 اي باشد. قرینه این جور قرینه.. هاي و باید گفت آنجورشود ایناین یك مطلب. كه ظاهراً نزاع لفظی می

مطلب دوم این است كه این كه بگوییم مسامحات عرفیه و اشتباهاتی كه در همین هامش فرموده شده است حالا 

دانم. فرق بین اشتباهات و مسامحات این است كه در مسامحات خود عرف هم قبول از ایشان است یا نه؟ نمی

كند. در اشتباهات نه، فارق بین اشتباهات عرف و تسامحات است توجه دارد ولی مسامحه می دارد كه مسامحه

ایم در ي واقع كردهگوید غیر واقعی را نازل منزلهعرفی این است كه در تسامحات عرفی حتی خود عرف می

طور در متوجه است. خب چگوید همین شیء مصداق واقعی است. مسامحات. ولی در اشتباهات عرفی می

حجت است خودش، و ما داند ما بیاییم بگوییم كه در مسامحات عرفی هم كه میمسامحات عرفیه با این

طور كه عرض جا هست فرموده در هر حال همانبعد فرموده كه در آخر كلام كه اینتوانیم عمل بكنیم؟ می

قبول است لذا در احكام شرعی  كردیم نظر عرف فقط در تعیین مصداق حجت بوده و تسامحات عرفی نیز مورد
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جا هم شاید باز گردد. حالا ایناگر تذكر بر خلاف داده نشده باشد احكام بر همین فهم مسامحی عرفی حمل می

فرمایند غیر از آن معنایی باشد كه از تسامح عرفی و حالا از آن عبارت تبادر اي كه ایشان میاین تسامح عرفی

خواهم تسامح جوري هست میدانم اینكنیم. میگوید ما داریم تسامح مییكند. كه خودش هم مبه ذهن می

بكنم. در این حد؟ یا نه یك تسامحات عرفی است كه دیگر رویّه شده؟ شاید مقصود ایشان این است در مواردي 

ن كه زند با توجه به همیكه تسامحات عرفیه در یك مواردي رویهّ شده به حیثی كه وقتی هم كه كسی حرف می

كه یك مثلاً مُد گندم یا یك گوید. كه مثلاً شاید در نظر شریف ایشان اینكنند همین را میداند این كار را میمی

كشند هایی كه همراهش هست با این میها و ایندانم خاك و ریزه سنگخروار گندم با یك مقداري كاه و نمی

گویند این مثلاً یك گرم ح است. فلذا اگر طلا باشد نه نمیدانند كه این تسامقدر، خودشان هم میشود اینمی

 است یا یك كیلو هست.

هایمان برطرف بشود. یكی از اقوام مشهد یادم آمد بگویم یك خرده خستگیجا بد نیست یك شوخی حالا این

شان گفتند لازم پرسی، آقا به ایالله علیه براي احوالمشرّف بود ایشان تلفن كرد خدمت مرحوم آقاي ابوي رحمة

كند. او هم گفته كه آقا ما با خرده نیست به خودتان زحمت هموار بكنید همین یك كیلو زعفران كفایت می

 ها سر و كار نداریم. فروش

قیمت، اما در یك چیزهایی كه اي در باب طلا و الماس و این چیزهاي گرانداند اما رویهّكه میخب رویُّه با این

خواهند این را بفرمایند كه در ایشان كأنّ می ،طوركنند همینكنند نهی میشده وقتی هم امر میها ي آنرویّه

ها هستند و جا بنائشان بر تسامح است و مخاطب هم همیني عقلائی كه اینجور موارد خود كأنّ این رویّهاین

بینند. یعنی واقعاً اگر گفته كه مثلاً همین میكنند امتثالش را به دیگر امر و نهی میبه همخودشان كه در این موارد 

ها كه فرق كه حالا ولو با اینمد نیست بخاطر این قرینه. مدّ صد در صدي، همین یك مد بده، واقعاً ؟؟؟ اصلاً 

گردد. یعنی همان چیزي كه نقض جا هم به همان برمیكه حالا خاك زیاد دارد و فلان. اینمتعارف باشد نه این

جور عمل گویند همینشان همین است و خودشان هم كه میها هم رویهّآید وقتی اینا لازم میجغرض آن

 جا. كه چه هست؟ این را بخواهند بفرمایند در اینگردد به اینپس باز این برمی ،جوركنند به شارع هم همینمی

جوري اگر این جا وانیم بگوییم نباشد در اینجور ... مخالفتی بین شاید مشهور و فرمایش ایشان بتبنابراین با این

آید بعید است كه مقصودشان باشد. اما بگوییم معنا بكنیم. اگر آن ظاهر را بخواهیم معنا بكنیم كه بدواً به ذهن می

طور هم كه فرمودند كه بین طلا و مثلاً چی ... حالا شاید عبارت نه در این موارد مقصود ایشان است و كه همین

 ي آن مراد واقعی و مجسم كردن آن مراد جدي آن بزرگوار دام ظلّه.ك مقداري قاصر باشد در افادههم ی

 الله در بحث ما چگونه خواهد شد.خب این حالا در كبري بود. حالا ببینیم ان شاء

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.
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 پایان.

 


